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آیا جناب منصور هاشمی خراسانی عقل را بر شرع مقدّم می داند و معتقد است که ما باید به جای 
شرع از عقل تبعیّت کنیم؟

این پرسش شما از این انگاره ی نادرست برخاسته است که میان عقل و شرع منافاتی وجود دارد، 
به نحوی که تبعیّت از یکی به معنای عدم تبعیّت از دیگری است و ناگزیر باید یکی از آن دو را بر 
دیگری مقدّم دانست، در حالی که به باور جناب منصور، عقل و شرع از یک مبدأ پدید آمده و هر 
دو خلقت خداوند حکیم است و از این رو، منافاتی میان آن دو نیست؛ چنانکه خداوند خود فرموده 
حْمَنِ مِنْ تَفَاوُت1ٍ؛ یعنی: »در خلقت خداوند منافاتی نمی بینی« و  است: مَا تَرَی فِي خَلْقِ الرَّ
با این وصف، تبعیّت از عقل به معنای عدم تبعیّت از شرع و مقدّم دانستنش بر آن نیست، بلکه 
بالعکس به معنای تبعیّت از شرع نیز است؛ چراکه شرع به اقتضای وحدت مبدأ و سازگاری کاملی 
که با عقل دارد، به تبعیّت از عقل فرمان داده و به سوی آن فراخوانده است؛ چنانکه به عنوان مثال 
است:  فرموده  و  برید«  کار  به  را  عقل  شما  که  می رود  »امید  تَعْقِلُون2َ؛  کُمْ  لَعَلَّ است:  فرموده 
بر  را  عقل  منصور  جناب  بنابراین،  نمی برید؟!«.  کار  به  را  عقل  شما  پس  »آیا  تَعْقِلُون3َ؛  فَلَ 

َ
أ

از عقل تبعیّت کنید، بلکه عقل  باید به جای شرع  شرع مقدّم نمی داند و معتقد نیست که شما 
را با شرع هماهنگ و موافق می داند و معتقد است که شما باید از هر دو تبعیّت کنید؛ چنانکه 
وْ یَعْقِلُون4َ؛ 

َ
کْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أ

َ
نَّ أ

َ
مْ تَحْسَبُ أ

َ
خداوند به تبعیّت از هر دو فرمان داده و فرموده است: أ
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2 . البقرة/ ۷۳
3 . البقرة/ ۴۴

4 . الفرقان/ ۴۴
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است:  فرموده  و  می برند؟!«  کار  به  را  یا عقل  می شنوند  را(  )شرع  آنان  بیشتر  که  می پنداری  »یا 
اگر )شرع  که  گویند  )دوزخیان(  »و  عِیر1ِ؛  السَّ صْحَابِ 

َ
أ فِي  ا  کُنَّ مَا  نَعْقِلُ  وْ 

َ
أ نَسْمَعُ  ا  کُنَّ لَوْ  وَقَالُوا 

از  بسیاری  نبودیم«، در حالی که  اهل دوزخ  کار می بستیم در میان  به  را  یا عقل  را( می شنیدیم 
مسلمانان بر خلف این سخن خداوند می پندارند که با وجود شرع نیازی به تبعیّت از عقل نیست 
و شرع آنان را از عقل بی نیاز می کند، بلکه می پندارند که تبعیّت از عقل با وجود شرع نارواست و 
کسی که با وجود شرع به عقل استناد می کند، در بدعت و گمراهی است. در رأس این گروه، اهل 
حدیث مسلمان هستند که می پندارند هر چیزی که به آن نیاز دارند در حدیث آمده است و با وجود 
آن نیازی به استفاده از عقل نیست، در حالی که این پندار بر خلف واقعیّت است؛ چراکه حتّی 
حدیث هم، چه از لحاظ اعتبار و چه از لحاظ معنا، به وسیله ی عقل شناخته می شود و بدون عقل 
قابل شناخت نیست. از این رو، جناب منصور تبعیّت از عقل را کاری قهری و اجتناب ناپذیر می داند 
و معتقد است که ناخشنودی و بی باوری درباره ی آن، تأثیری در تبعیّت از آن به معنی استعمال آن 

ندارد.

آری، ایشان عقل را معیار شناخت می داند و از این حیث می توان گفت که آن را بر شرع مقدّم 
می شمارد، ولی این به خاطر آن است که شرع به وسیله ی عقل شناخته می شود و شناخت آن به 
وسیله ی خودش ممکن نیست؛ زیرا روشن است که نمی توان برای شناخت اعتبار قرآن، به قرآن و 
برای شناخت اعتبار سنّت، به سنّت استناد کرد و چنین کاری بی معناست. بنابراین، برای شناخت 
اعتبار شرع، چاره ای جز استناد به عقل نیست و به همین جهت، عقل بر شرع نوعی تقدّم قهری 
و طبیعی دارد و شرع نیز این تقدّم را به رسمیت می شناسد، ولی این به آن معنا نیست که همه ی 
اعتبارات شرعی مانند احکام نماز و روزه و حج و زکات، مستقلًّ به وسیله ی عقل شناخته می شوند؛ 
زیرا این قبیل اعتبارات، از اختراعات شارع هستند که عقل نمی تواند علل و اسباب آن ها را احصا 
کند و ناگزیر شنیدن آن ها از شارع را ضروری می داند. بنابراین، معیار بودن عقل برای شناخت به 
معنای بی نیاز بودن آن از شرع نیست، بلکه به معنای وسیله بودن آن برای شناخت هر چیزی از 

جمله شرع است که طبعاً با اعتبار ذاتی و بدیهی آن ممکن است.

از اینجا دانسته می شود کسانی که جناب منصور را به مقدّم دانستن عقل بر شرع با وجود نقصان 
آن نسبت به شرع متّهم می کنند، اصلً مراد ایشان را نفهمیده اند و هیچ یک از مقدّمات و مؤخّرات 
سخنشان را درک نکرده اند و تنها از زاویه ی پیش ذهنیت های خود مبنی بر تقابل عقل با شرع یا 
شناخت  که  نیست  شکّی  هیچ  نگریسته اند.  کتابشان  به  استحسان،  و  قیاس  با  آن  بودن  معادل 
اندیشه های ایشان و تصویری که از اسلم خالص و کامل ارائه کرده است، بدون کنار نهادن این 
قبیل پیش ذهنیّت ها و درک صحیح مبانی فکری ایشان محال است و کسانی که با تکیه بر مبانی 
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فکری خود و پیش ذهنیّت های بی بنیانی که برای خود دارند و بدون توجّه به مقدّمات و پیش نیازها، 
این  و  پذیرفت  نخواهند  و  فهمید  نخواهند  را  آن  از  ایشان گوش می سپارند، چیزی  آموزه های  به 
البته گناه جناب ایشان نخواهد بود، بل گناه کسانی خواهد بود که به جای استفهام به استهزاء 
و به جای استفاده به آزار ایشان روی آورده اند و یا در محضر ایشان، سکوتی بی معنا و بی فایده در 

پیش گرفته اند.
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صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/2995/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

